
تلویزیون کره‌شمالی بازی‌های دشمن را پخش نمی‌‌کند
بر اســاس گزارش یک شبکه کره جنوبی، تلویزیون 
دولتی کره شــمالی بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ را 
با حذف بازی‌های ژاپن، کره‌جنوبی و آمریکا پخش 
می‌‌کند. شــبکه تلویزیونی کی.بــی.اس کره جنوبی 
گزارش داد، کره شــمالی اقدام به حذف بازی‌های 
تیم های ملی فوتبال کره جنوبــی،‌ آمریکا و ژاپن، 
کشــورهایی که آن‌ها را به عنوان دشــمن و رقیب 
می‌‌شناســد از پخش تلویزیونی از پیش ضبط شده 
بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کرده است. شبکه 
کی.بی.اس نوشــت، اولین بازی تیــم ملی فوتبال 
کره جنوبی مقابل اروگوئــه در مرحله گروهی جام 
جهانی ۲۰۲۲ که پنج‌شــنبه شــب برگزار شد و به 
نتیجه تســاوی بدون گل انجامید، در جدول پخش 

بازی‌های‌ از پیش ضبط شــده این‌ جام در تلویزیون 
دولتی کره شــمالی قــرار نداشــت. تلویزیون کره 
شــمالی اما بازی‌های قبل و بعــد از بازی اول کره 
جنوبی یعنی ســوییس با کامرون و پرتغال با غنا را 
پخش کرد. هم‌چنین تلویزیون دولتی کره شــمالی 
بازی‌های اول تیم‌های ملــی آمریکا و ژاپن در جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر بــه ترتیب مقابل ولز و آلمان را 
پخش نکرد. این‌ اتفاق در حالی رخ داد که تلویزیون 
کره شــمالی در رقابت‌های جام‌های جهانی ۲۰۰۲، 
۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ بازی‌های کره جنوبی را پخش کرد 
و در سال ۲۰۱۴ شروع به حذف بازی‌های تیم‌های 
ملی دشمنان خود یعنی کره جنوبی، آمریکا و ژاپن 

در جام جهانی کرد.

سهراب سپهری اهل فوتبال بوده، خیلی از پنجشنبه‌ها و جمعه‌هایش 
در امجدیه می‌‌گذشته، طرفدار تیمی‌ بوده، نشریات ورزشی را به دقت 
می‌‌خوانده و جریان فوتبال ایران و جهان را دنبال می‌‌کرده اســت. این‌ 
شاعر نامه‌ای را در اوایل دهه ۱۳۵۰ برای مجله »کیهان ورزشی« نوشته 
که وجهی دیگر و کم‌تر شــناخته شــده از علایــق و روحیات او را به 

دوستدارانش نشان می‌‌دهد:
»به مجله شما علاقمندم، تنها نشریه فارسی است که می‌‌خوانم، به‌اندازه 
کافــی با کتاب‌ها و مجلات فرهنگی ســروکار دارم. آنچه می‌‌خوانم به 
قلمروی دیگر مربوط است، چون کارم چیزی دیگر است. حاشیه نروم، 
حرف‌هایی دارم، از حرف‌ها شروع کنم آن هم به ترتیب و در پی ارقام:

کلمه فوتبالیست را از کجا آورده‌اید؟ در فارسی کلماتی ساخته‌ایم مثل 
»فیلم‌ســاز«. در این‌جا ریشــه یک فعل را گرفته‌ایم و دنبال یک واژه 
فرنگی گذاشــته‌ایم، اما در ترکیب این‌ کلمه تابع دستور زبان خودمان 
بوده‌ایم. شــما »فوتبالیســت« را از فرنگی‌ها گرفته‌اید یا با ابتکار خود 
ساخته‌اید؟ برای ما ســاخته‌اید یا به خاطر آنان؟ و تابع چه دستوری؟ 

همین‌طور واژه »گلر« را؟
آیا بهتر نیست پاره‌ای را با حروف لاتینی هم بنویسید؟ البته خوانندگان 
 »EVERTON« شما می‌‌دانند »جرج بست« را چگونه تلفظ کنند. اما
را چطور؟ بارها شــنیدیم که این‌ نام را ارتون )به ضم الف و سکون را( 
تلفظ کردند. نویسندگان شما گاه می‌‌نویسند »سنتر فوروارد« و گاهی 
»سانترفوروارد«. یک بار »بریان کید« و بار دیگر »بارایان کید«. آیا تلفظ 
کلمه‌ای واحد آن هم در این‌گونه موارد همیشه همان نیست؟صبح شنبه 
در »کیهان ورزشی« می‌‌خوانیم که روز پیش تماشاگران امجدیه بیست 
و پنج هزار نفر بوده‌اند، عصر در صفحه ورزشــی روزنامه کیهان، سخن 
از بیســت هزار نفر در میان اســت. آیا برای تعیین ارقام درست راهی 
نیســت؟ مگر تعداد بلیت‌های فروش رفته را نمی‌‌توان پرسید؟قیمت 
بلیت‌های امجدیه بر چه مبنایی بالا و پایین می‌‌رود؟ یک روز پنج‌شنبه 
بهای بلیت زیر جایگاه صد ریال اســت و درست فردای آن روز قیمت 
آن به دویســت ریال می‌‌رسد، چه حســابی در کار است؟ اگر اهمیت 
مســابقه مطرح باشــد پس با این‌ همه تیم که بازی هرکدام در سطح 
خاصی است، قیمت بلیت زیر جایگاه باید پنج ریال و پانصد ریال نوسان 
پیدا کند، نکند عوامل جدی هم موثر باشــد، خودتان می‌‌دانید که در 
سرزمین‌های دیگر بهای بلیت مسابقات نمی‌‌تواند چنین نوسان‌های تند 
و نابه‌هنگامی‌ داشته باشــد.چه می‌‌شد اگر ما بهای اشتراک بلیت‌های 
مسابقات را به فدراسیون یا باشگاه‌ها می‌‌پرداختیم و آن‌ها بلیت مسابقه 
را برای ما می‌‌فرستادند، چه موانعی در سر راه موضوع اشتراک هست؟ 

در کشورهای پیشرفته چه می‌‌کنند؟
چرا بلندگوی امجدیه قبل از هر مسابقه )چه بزرگ و چه کم اهمیت( 
اســامی‌ بازیکنان و داوران را اعــام نمی‌‌کند، مگر این‌ کار چقدر وقت 
گوینده را می‌‌گیرد؟ این‌ را چطور باید یادآوری کرد؟جمعه‌ها درست در 
همان وقتی که در امجدیه مســابقه فوتبال در جریان است، تلویزیون 
ملی، فیلم مسابقات فوتبال را پخش می‌‌کند. آیا مسئول برنامه ورزشی 

تلویزیون تا این‌ حد از آنچه در زمینه ورزشــی می‌‌گذرد، بی‌خبر است؟ 
و نمی‌‌داند که علاقه‌مندان واقعی برنامه او همان تماشاگران امجدیه‌اند؟ 

اگر میسر است این‌ را از راه مجله گوشزد کنید.
آیا بهتر نیست »کیهان ورزشی« هرهفته برنامه مسابقات فوتبال را به 
اطلاع خوانندگان برســاند؟ این‌ کاری بود که در گذشــته‌ها می‌‌کرد و 
کاری درســت بود، انگار جواب خود را باید در بی‌نظمی‌ کار فدراسیون 

جستجو کنم.
 مُفسرین ورزشــی که زیر جایگاه امجدیه می‌‌نشینند، تا آن جا که ما 
دیده‌ایم، کم‌تر بــه جریان بازی توجه دارند. حرف می‌‌زنند، شــوخی 
می‌‌کنند، می‌‌خندند. تفسیر و گزارش آنان تا چه میزان می‌‌تواند دقیق 
باشد؟ وقتی تمام دقایق بازی را در مجله‌ای شرح می‌‌دهند، جز این‌ که 
فکر کنم از روی نوار مسابقه نوشته‌اند چاره‌ای ندارم. آیا چنین نیست؟ 
یا این‌که من قادر نبودم در جمع پرهیاهوی خبرنگاران، نویســندگان 
دقیق و تیزبین را هم زیر نظر داشته باشم؟چرا هیچ وقت کار یک داور 
را بررســی نمی‌‌کنید و همه جنبه‌های خوب و بد آن را باز نمی‌‌نمائید؟ 
مگر انتقاد درســت داوری مجاز نیست؟ چه کسی باید داور را به خوب 
و بدش آگاه کند؟ اگر باز نمــودن لغزش‌های یک داور اعتقاد مردم را 
نســبت به او سست می‌‌کند، چه بهتر که این‌ اعتقاد سستی گیرد. چرا 
باید مردم به داور بد، اعتقاد بی‌جهت داشــته باشــند؟ اما جنبه مثبت 
قضیه را هم در نظر باید گرفت. شــاید انتقاد اصولی شما مددکار داور 
بود و قدرت داوری‌اش را فزونی دهد، همیشــه این‌ تماشاگران نیستند 
که در ســر راه داوری خوب، سنگ می‌‌اندازند. مگر همین داور مسابقه 
تاج-عقــاب )در روز جمعه اول بهمن ماه(اعصاب همه ما را در امجدیه 
به بازی نگرفت. از شــما می‌‌پرســم، اگر همین داور باز هم داوری یک 
مسابقه را به‌عهده بگیرد و سطح داوری‌اش همان باشد، واکنش کیهان 
ورزشــی چه خواهد بود؟ تعبیر »داوری ضعیف« یا »داوری پر سوت« 

ارزش انتقادی ندارد، این‌ را قبول کنید.
... ... ... دوستدار شما سهراب سپهری«

وقتی شاعر آب وآینه به کیهان ورزشی نامه می‌نویسد

ملاحظات فوتبالی سهراب سپهری

شهرام میرزایی بر دفتر شعر »زغال اخته« 
ســروده محبــوب طالبی دیباچه نوشــته 
و زبان مجموعه شــعری طالبی را ســالم 
و حســاب شــده و محتوای متون شعری 
شــاعر را ســودمند بــا مضامیــن چکش 
خورده و اصيل دانســته‌ است. میرزایی به 
اختصاصات اشــعار طالبی نظر کرده و می‌ 
گويد: زبان طالبی  فارغ از زبان ژورنالیستی 
اســت. تعهد زبان طالبی منجــر به تعهد 
نگرش  طالبی  می‌‌شــود. شــعر  اجتماعی 
عميق به فرهنگ، سیاست و اجتماع همراه 
با گفتمــان درون‌حزبی دارد و در بســتر 
اجتماع و سیاســت، در تــرازوی قضاوت 
سنجیده می‌‌شود، از آن جمله اند:»بی‌وقفه 
پنهان کــن عزيزم تووی مشــت‌ات/ بوی 
گلاب قمصــر و پنکیک صورت/ نســبيت 
جر خــورده‌ای با چیز ســنت مفهوم یک 
تعدیل نــو در عصر ايمان...« یا »لطفا ببند 
پنجره‌هــای کثیــف را/ این‌‌هــا دروغ‌های 
عجیب رسانه‌اند/ این‌ سو فقط گلوله نصیب 
پرنده‌هاســت/ ایــن‌ ســو پرنده‌هاش فقط 
ننــگ خانه‌اند.« میرزایــی درباره‌ی قوالب 
شعری طالبی می‌‌نویســد:»ما در این‌ دفتر 
شــعر از قوالب جریان مرکب حرکت تا سه 
لختی‌های رایج و حتا غزل را شاهد هستيم 

که این‌ تنوع دقیقا هم راستای ذهن و زبان 
شاعر اســت ...«محبوب طالبی در »سخن 
شاعر« می‌ نویسد: »عنوان مرکب - حرکت 
برای مجموعه بنده خیلی بزرگ است ولی 
به شخصه خودم دوســت دارم تحت لوای 
این‌ عنوان باشــد.« دفتر نخســت شاعر، 
منعکس کننده‌ی ســاده حوادث اجتماعی 
و رویدادهای روزانه اوســت اما در این‌‌گونه 
شعرها، طراوت و تازگی انديشه و احساس 
محبوب طالبی نیــز کاملأ به دیده مي‌آيد. 
این‌ ســروده‌ها از عواطف و احساسات تند 
و تیز و آتشــین سرچشمه می‌‌گیرند و گاه 
در واژگان ســایه‌دار و ایهام و ســطرهای 
شــورآفرین بیان می‌‌شوند:»روزنامه نوشت 
آزادی همه‌ زشــت‌ها جمیله شدند.« شعر 
نخســت »ســه‌گانه‌ی مادر، پــدر ، قلب 
ماهی«، شعر »درون‌گرا«، »جنگل خیس« 
و »ســاعت‌ات نگاه کن « بیش‌تر سبک و 
اســلوب کار طالبی را نشــان می‌‌دهد: »به 
ســاعت‌ات نگاه می‌ کنی/ زمان بهانه است 
و منفعل/ کــه فعل تو تمام چيزهاســت/ 
که آفتاب بچه‌ می‌رســد/ و مو میان کوچه 
می‌‌رسد که کوچه‌ مســلخ مویزهاست ...« 
»بگیر در بغل مرا که صبر به کوچه با گلوله 
می‌رسد/ شــب عظیم کوله می‌‌رسد/ سفر 
برای هر پرنده‌ای کنار خط لوله می‌‌رســد/ 
هنوز نفت پشــت میزهاست؟!...« شعرهای 
طالبی لبريز از حرکت اســت، ترکيب‌های 
تصویری تشبیهی و استعاری در شعرهای 
طالبی با زبانی نو ارائه می‌‌شــوند. موسیقی 

و ریتم شــعرها متناسب با موضوع است و 
شــعرها غالبا پر از تصاویــر تازه‌اند، از این‌ 
جمله اند:»تشــییع خنده‌های لب‌اش، نگاه 
سیاه سنگ، شــب پلنگ، بغض ناجور یک 
نئاندرتال، ســیاق بندگی دل‌ام، پشت سر 
آتش‌، برف ســودابه، دارکوب قلب شلوغ، 
اضطرار مرگ، زن بلــور، زن گلایه، گلوی 
خــراش ..‌« طالبی شــاعر ترکيب‌ســازی 
نیســت. شعر او پر از شور و حرکت و تپش 
حسی عاشقانه اســت. عاشقانه‌های طالبی 
شــخصی نیســت  عمدتا اجتماعی است. 
در شعرهای طالبی مسائل‌ روانی نیز دیده 
می‌شــود به خصوص حالات مبهم رؤیای 
شــاعری که نگران حوادث روزگار خويش 
است. او هرجا را ویران و گله را در محاصره 
اشــرار می‌بیند: »این‌ گلــه همچنان تحت 
محاصره چوپان/ ما ســر میز مذاکره/ ما را 
رها نکن آبادی یله تا اســتخوان بگو قلاده 
تر شویم/ سیل آمد و نشست در خانه‌‌های 
ما/ ای داغ ســر بزن انبــار کاه را/ یک مور 
عاقل‌ام یا عنکبوت شر فرقی نمی‌کند هی 
ساده‌تر شویم ...«شاعر در خواب و بیداری 
اســت و در خواب و بیــداری کابوس‌های 
دهشــتناک می‌ بینــد. زبــان طالبی در 
ایــن‌ حال، رعشــه‌وار و لغزان و چک چک 
خشم‌ناک و گاهی غم انگیز می‌شود. از نگاه 
من، محبوب طالبی می‌تواند با هرس کردن 
حشوها و زوائد، افق‌های تازه‌تری را در زبان 
و نگاه‌اش دست یابد و جهان جدیدی را در 

سروده‌هایش به وجود بیاورد.

نگاهی به دفتر شعر »زغال اخته« محبوب طالبی 

سیل آمد و نشست در خانه ما

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

تونل زمان

 با جام جهانی

پله، خطاب به بازیکنان برزیل: 

جام را به خانه بیاورید
پله، چهره افســانه‌ای فوتبال برزیل از بازیکنان تیم 
ملی کشــورش خواســت در بازی‌های جام جهانی 
روی کســب پیروزی در بازی فینــال و بردن جام 
متمرکز باشــند. به نقل از پایگاه المیادین، افسانه 
فراموش نشــدنی فوتبال برزیل که اکنون 82سال 
دارد، در یک ســخنرانی مجــازی از بازیکنان تیم 
ملی فوتبال کشورش خواست به هر مسابقه احترام 
بگذارند و با تمرکز بر رسیدن به بازی فینال در جام 
جهانی 2022 بازی کنند و البته در نهایت جام را به 
خانه بیاورند. پله که تا کنون تجربه بردن ســه جام 
جهانی را به همراه تیم ملی برزیل داشــته، در یک 
گفتگوی مجازی خطاب بــه تیم ملی برزیل گفت: 
»این‌ جام را به خانه بیاورید.« او این‌ درخواســت را 
در حالی مطرح کرد که اعضای تیم ملی برزیل پس 
از آن در اولیــن بازی خــود در جام جهانی 2022 
قطر با نتیجه دو بر صفر بر صربســتان غلبه کردند. 
در آســتانه بازی افتتاحیه برزیل، قهرمان پنج دوره 
جام جهانی، برابر صربستان در جام جهانی قطر، پله 
82ساله مجموعه‌ای از تصاویر را در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام که مربوط به افتخارات گذشته‌اش در 
جام جهانی می‌‌شدند را منتشر کرد. او ضمن انتشار 

این‌ تصاویر، به نیمار و هم تیمی‌‌هایش گفت: »امروز 
شروع به نوشتن یک داستان جدید می‌‌کنیم.«

پله، تنها بازیکنی کــه در تاریخ تاکنون تجربه برد 
سه جام جهانی را داشته، نوشت: »ما نماینده بیش 
از 200 میلیــون قلب خواهیم بود که به عنوان یک 
قلب می‌‌تپند و با هر دســتاورد سلسائو، می‌‌لرزند.« 
او نوشــت:»ما باید به هر مســابقه احترام بگذاریم 
و با تمرکز بر رســیدن به فینال بــازی کنیم. این‌ 
مهم اســت که زیبا بازی کنیم، بلــه، اما همچنین 
ضروری است که از همه چیزمان روی زمین فوتبال 
مایه بگذاریــم.« او تصریح کرد: »من این‌ تصاویر را 
برای الهام بخشــیدن به شــما می‌‌فرستم. من تمام 
انرژی‌های مثبتم را برای شــما می‌‌فرستم. مطمئن 
هســتم که پایان خوشــی خواهیم داشت. خدا به 

همراه‌تان. این‌ جام را به خانه بیاورید.«

جبار باغچه‌بان از قنادی تا معلمی

آموزگاری که سکوت ناشنوایان را شکست
نام اصلی او جبار باغچه‌بان میرزا جبار عسگرزاده است. 
او زاده ایروان؛ پایتخت امروزی ارمنستان است اما تباری 
مسلمان دارد و از ایران می‌‌آید. باغچه‌بان تا پانزده سالگی 
به تحصیل در زمینه یادگیری قرآن و زبان فارسی مشغول 
بود اما مشکلات مالی زندگی کم‌کم بر او مستولی شد و 
زمینه را برای خروج او از مکتب و گرایشــش به شــغل 
جداندرجدی پدرش یعنی معماری و قنادی، فراهم کرد. 
اما در همین دوران او دســت از هنر و ادبیات برنداشت 
و مطالب و اشــعار مختلفــی را بــرای روزنامه فکاهی 
ملانصرالدین و لک لک آماده می‌‌کرد. جبار عسگرزاده بعد 
از جنــگ جهانی اول به ایران مهاجرت کرد و در مرند و 
سپس تبریز، به شغل آموزگاری مشغول بود. البته که قبل 
از این‌ اتفاقات، او توانسته بود تحصیلات خود را تکمیل 
کند و در مدرسه‌ای در شهر ایروان، تدریس را آغاز کند. 
او اولین نفری بود که یک روش بسیار پرکاربرد و حرفه‌ای 
برای آموزش زبان فارســی ابداع کرد که در آن سال‌ها، 
مورد تایید بسیاری از بزرگان زبان فارسی نیز قرار گرفت. 
در واقع در همین زمان بود که فعالیت‌های خیرخواهانه 
و مثبــت جبار در ایران آغــاز گردید و این‌ فعالیت‌ها تا 
اواخر عمر او نیز ادامه داشت. اولین اقدام باغچه‌بان بعد 
از ارائه روش موثر در تدریس زبان فارســی، به تاسیس 
اولین کودکستان در تبریز برمی‌‌گردد. نام این‌ مهدکودک 
را باغچه کودکان نهاد و از آن پس خود را جبار باغچه‌بان 
نامید و شناسنامه ایرانی‌اش را با همین نام گرفت. بعد از 
این‌ اتفاق، فکر تدریس به ناشنوایان در او پدید آمد. او با 
سه دانش‌آموز ناشنوا آغاز کرد و به آموزش آن‌ها پرداخت 
و در این‌ زمینه توانست به‌گونه‌ای موفقیت‌آمیز ظاهر شود 
و متوجه شده بود حس بینایی و لمس اشیا، نقش بسیار 
مهمی‌ را در آموزش به ناشنوایان ایفا می‌‌کند و در نهایت 
در سال 1303، به تاسیس اولین مدرسه ناشنوایان در کل 
ایران پرداخت. البته که او در این‌ مسیر با مخالفت‌های 
شدیدی از سوی سران ممکلت مواجه شد. متدها روز به 
روز پیشرفته‌تر شدند و او در زمینه آموزش کودکان، روز 
به روز موفق‌تر ظاهر می‌ شد. تا جایی که او توانست اولین 
کتاب کودکان را با نام »آدم برفی« با تمام مشکلاتی که 
در مســیر چاپ این‌ کتاب وجود داشت به مرحله چاپ 
و فروش برســاند، این‌ کتاب به حدی معروف شــد که 
شورای جهانی کتاب کودک، کتاب آدم برفی را بهترین 
کتاب کودک انتخاب کرد. در ســال 1312، موفق شد 
دستگاهی را اختراع کند که به واسطه آن تمام کودکان 
ناشــنوا می‌‌توانستند حس شــنوایی داشته باشند. این‌ 

اختراع بزرگی بود و مورد توجه خیلی از افراد در دنیا قرار 
گرفت. نام این‌ دستگاه، تلفن گنگ یا گوشی استخوانی 
نام گرفت، چرا که افراد ناشنوا می‌‌توانستند به واسطه میله 
تعبیه شده در دستگاه و گرفتن آن روی دندان، ارتعاشات 
صوتی را از طریق فک استخوان صورت دریافت کنند و 
آن را بشنوند. جالب است که خود جبار نیز در 15سالگی، 
یکی از گوش‌هایش ناشــنوا شده بود و او با بررسی‌های 
فراوان متوجه شده بود از طریق دندان می‌‌تواند صداها را 
بشنود. روش‌های باغچه‌بان در زمینه‌های مختلف آموزش 
به کودکان کرولال، بسیار کامل شده بود و در نهایت او با 
تاسیس یک مجله در سال 1323، تمام این‌ فوت و فن‌ها 
و روش‌های آمــوزش را در اختیار معلمین قرار دارد. او 
توانست با دایر کردن کلاس تربیت معلم برای کسانی که 
مشتاق آموزش به کودکان کرولال بودند، فعالیت خود را 
به صورت رسمی‌ آغاز کند. »دبستان ناشنوایان، برنامه کار 
آموزگار، الفبای دستی مخصوص ناشنوایان، خانم خزوک، 
زندگی کودکان، گرگ و چوپان، پیر و ترب، بازیچه دانش، 
دستور تعلیم الفبا، علم آموزش برای دانشسراها، بادکنک، 
الفبای خودآموز برای سالمندان و پروانه ‌نین، الفبا، اسرار 
تعلیــم و تربیت یا اصول تعلیم الفبا، الفبای گویا، برنامه 
یک‌ساله، کتاب اول ابتدایی، حساب، کتاب اول ابتدایی، 
آدمی‌ اصیل و مقیاس واحد آدمی‌، درخت مروارید، خیام 
آذری، رباعیــات باغچه‌‌بان، روش آموزش کرولال‌‌ها، من 
هم در دنیا آرزو دارم، بابا برفی، عروسان کوه، زندگی‌نامه 
باغچه‌‌بان به قلم خودش، شب به سر رسید و کبوتر من«، 
همگی از آثار مهم میرزا جبار عســگرزاده هســتند. در 
نهایت جبار باغچه‌بان در 81سالگی، در تهران و در چهارم 
آذرماه سال 1345، چشم از جهان فروبست و در همان‌جا 

نیز به خاک سپرده شد. 

حافظه تاریخی

ای راهروان را گذر از کوی تو نه
ما بی‌خبر از عشق و خبر سوی تو نه
هر تشنه که از دست تو بستاند آب
از دست تو سیر گردد از روی تو نه

جزئیات سعدی

طاق ضربی: اجرای ســقف بیــن دو تیرآهن و 
قراردادن آجر با ضربه روی ملات گچ و خاک.

آبخور: فرو بردن آجــر در آب به منظور گرفتن 
گرد و خاک آن.

مشق کلمات

نگاهی به فناوری‌های جام‌جهانی 2022 قطر؛ 
‌از تشخیص آفساید نیمه‌خودکار
 تا دستشویی‌های هوشمند

قطری‌ها با همکاری فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال 
امســال نوآوری‌های مختلفی را بــرای برگزاری 
مســابقات و میزبانی از تیم‌ها و تماشاچیان به کار 
برده‌اند. بسیاری از این‌ فناوری‌ها مبتنی بر هوش 
مصنوعی ساخته شــده‌اند و در مقیاس بزرگ‌تر، 
یــک ورزشــگاه مثل قطعــات لگو بعــد از پایان 

رقابت‌ها قابل جداسازی خواهد بود.
این‌ فناوری بســیار شــبیه به فناوری خط دروازه 
اســت، اما به جــای ردیابی خط ثابــت دروازه، 
به‌صــورت پیوســته بازیکنان را دنبــال می‌‌کند. 
این‌ سیســتم با کمک هوش مصنوعی به داوران 
بازی اجازه می‌‌دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن 
آفســایدها را تشــخیص دهند. فناوری تشخیص 
آفساید نیمه‌خودکار اندام‌های بازیکنان را ردیابی 
می‌‌کند تا در صورتی که فرد در موقعیت آفســاید 
تــوپ را دریافت کند، این‌ اتفاق را به اطلاع کمک 
داور ویدیویی )VAR( برســاند. ورزشگاه‌های قطر 
در زیر ســقف‌های خود دوربین‌هایی دارند که در 
هــر ثانیه 50بار اطلاعات مربــوط به 29 نقطه از 
بدن هر بازیکن را گــردآوری می‌‌کنند. این‌ نقاط 
شامل نوک پا، دست و حتی سر بازیکنان می‌‌شود. 
هوش مصنوعی با کمک تصویر دوربین‌ها متوجه 
می‌‌شــود که توپ چه زمانی برای بازیکن ارسال 
شده و او آن لحظه نسبت به بازیکنان حریف در چه 
موقعیتی قرار داشته است. این‌ سیستم در کسری 
از ثانیه آفسایدها را تشخیص می‌‌دهد و اعلان خود 
را به دست کمک داور ویدیویی می‌‌رساند. سپس 
VAR موضوع را بررسی می‌‌کند و در صورت وقوع 
آفســاید، آن را به داور اطلاع می‌‌دهد. در اطراف 
El�  ورزشـ�گاه‌های جام جهانی دستگاه‌هایی به‌نام 

Palm وجــود دارند که ظاهری شــبیه درختان 
نخل دارند. این‌ ســایه‌بان‌ها از نور خورشــید برق 
تولیــد می‌‌کنند و به مســافران اجازه می‌‌دهند تا 
گوشــی‌های خود را با ســیم یا بدون سیم شارژ 
کنند.دستگاه‌های ElPalm در ساعات شب ضمن 
نمایش تبلیغات، از طریق مه‌پاشی به خنک‌سازی 
افراد کمک می‌‌کنند و دارای دوربین‌های نظارتی 
و بلندگو هســتند. مراکز فرمان و کنترل در قطر 
با اســتفاده از بیش از 15هــزار دوربین حرکات 
تماشــاچیان را زیــر نظــر خواهند داشــت. این‌ 
دوربین‌ها در هر هشت ورزشــگاه نصب شده‌اند. 
افزون بر این‌، در اســتادیوم لوسیل که گنجایش 
80هــزار نفر را دارد و بازی فینــال در آن برگزار 
خواهد شــد، قرار است از فناوری تشخیص چهره 
استفاده شود. مقامات برگزاری مسابقات با کمک 
الگوریتم‌های هــوش مصنوعی از ازدحام جمعیت 
در نقاط خاص ورزشــگاه‌ها جلوگیری می‌‌کنند تا 
اتفاقی مثل فاجعه مرگ 130نفر در ورزشــگاهی 
در اندونــزی رقــم نخورد. این‌ سیســتم با کمک 
الگوریتم‌های مختلف حرکــت افراد را پیش‌بینی 
خواهد کرد و آن‌ها را به ورودی‌ها و خروجی‌های 
خلوت‌تر هدایت می‌‌کند. همه ورزشــگاه‌های جام 
قابلیت‌های هوشمند  با  جهانی دستشــویی‌هایی 
دارند تا به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک کنند. 
در دستشــویی‌های مردانه توالت‌هایی برای ادرار 
قرار داده شــده که از آب استفاده نمی‌‌کنند و در 
عوض ادرار را با ماده‌ای بر پایه نفت از بین می‌‌برند. 
به‌علاوه، شیرهای آب حســگرهای قطع خودکار 
دارند تا آب بیهوده هدر نــرود.  قطر به‌طور ویژه 
برای جام جهانی 741اتوبوس برقی با تولید کربن 
پایین را از شــرکت چینــی Yutong خریداری 
کرده است. این‌ ناوگان اتوبوسی تماشاچیان را به 
هشت ورزشگاه می‌‌برد که البته فاصله جغرافیایی 

نسبتاً کمی‌ با یکدیگر دارند.

 فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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 رابطه من و داداشم این‌جوریه که حاضره قلب 
و کلیه‌ش رو اهدا کنه به من، ولی حاضر نیســت 

)SaRa(.اجازه بده من هودیشو بپوشم
 زندگــی جوریه که یه ســری نبایــد می‌ذاری 
جلوت بعــد می‌گی این‌ا رو نباید انجام بدی. چند 
وقت بعد بــه خودت میای می‌‌بینی همه‌ی اونا رو 

)Lham(.انجام دادی و شدی آدمی‌ که نباید
 یکی از چیزایی که آرزو کنید هیچوقت دچارش 
نشید، حس »خواســتنی نبودنه«. این‌که چیزی 
بشــنوید یا رفتاری ببینید، مخصوصا از آدمی‌ که 
دوستش دارید، و احســاس کنید آدم دل‌خواهی 
نیستید. اونقدری کافی نیستید که اون بخوادتون. 
یه همچین حسی می‌‌تونه واســه همیشه اعتماد 
به‌نفس یــه آدم رو نابود کنه، چــون هر لحظه و 
هرجا میاد تو ذهنتون و فکر می‌کنید همه نسبت 

بهتون همین حس رو دارن. )اورج جورول(
  تــو دنیای واقعــی و مجازی، آدمــای زیادی 
ولت می‌‌کنند و می‌رن! نه به خاطر این‌که مشکل 
خاصی داری؛ نه! فقط به خاطر این‌که اون چیزی 
که اونا می‌‌خوان، نشــدی، به سازشون نرقصیدی، 

خیلی ساده بگم: »خودت بودی« )ضدی(

مجازستان


